
مطالبات

۲ مطالبه مهم از شورای شهر
گذشته و آینده تهران را 

پاس بدارید

از ویژگی های مهم شــهر این است 
که حیاتش به بقای خاطراتش وابسته 
است. خاطرات جمعی در شکل گیری 
هر شــهر مؤثــر هســتند و زدودن این 
خاطــرات می توانــد اســتمرار حیات 
معنوی شهر را دچار اختلال کند. پاسخ 
این ســؤال که چرا در شهری همچون 
تهران، یادگارهــای تاریخی رویدادهای 
مهم و تاریخ ساز، کمتر به چشم می آیند، 
این است که کشــف چنین یادگارهایی 
نیاز بــه نگاه مجدد بــه پایتخت ایران 
دارد. هنوز نقاط مختلف این شــهر پر 
از خاطره هــای رویدادهایی اســت که 
در آن اتفــاق افتــاده و درحال حاضر، 
شــرایط حکم می کند که این یادگارها 
خواناتر از قبل شــوند تــا بتوانند خود 
را روایت کرده و بــه مخاطب معرفی 
کننــد. این نــگاه یادمانی به گذشــته، 
لزوما با ارائه یک حجم ســنگی یا یک 
مجســمه مانــدگار نمی شــود، بلکه 
فرایندی است که می تواند نقطه ضعف 
روایت داســتان را در بطن شهر درمان 
کنــد. درباره خاطــره حضــور بزرگان 
و چهره هــای مهــم تاریخ ســاز تهران 
نیز وضــع به همین منوال اســت؛ اگر 
خانه ای از آنها به یادگار مانده، می تواند 
خریــداری و تملک شــده و به صورت 
تخصصی همســو با فعالیــت آن فرد 
مورد استفاده قرار گیرد. راه یافتگان به 
شورای شهر پنجم باید بدانند که اگر به 
چنین مسائلی در مورد یک شهر توجه 
نشود، شهر به مرور ضعیف خواهد شد 
و خانه هایش بــه اقامتگاه های موقتی 
بدل می شوند که از خاطره تهی هستند. 
*پژوهشگر و رئیس ایکوم ایران

خسارت تراکم

سرشماری نفوس و مسکن نشان 
می دهد که تعداد واحدهای خالی در 
شهر تهران از ۲٥۰  هزار واحد در سال 
۹۰ بــه ۳۷۰  هزار واحد در ســال ۹٥ 
افزایش یافته است. با توجه به اینکه 
میانگین مساحت واحدهای مسکونی 
در تهــران در حــدود ۱۱٥ مترمربع با 
نرخ چهارمیلیــون  و ۵۰۰ هزار تومان 
 ۲۰۰ به  نزدیک  محاســبه می شــود، 
هزار  میلیارد تومان ســرمایه کشور به 
علت بی تدبیــری در واحدهای خالی 
بدون مشتری بلوکه شده است و این 
آمار هنگامی که بــا بودجه عمرانی 
دولت در سال ۹٥ که معادل ٤۱  هزار  
میلیارد تومان بوده اســت مقایســه 
شــود، میــزان هدررفت ســرمایه ای 
را که قادر به رشــد اقتصادی کشــور 
است، نشان می دهد. از سوی دیگر، با 
توجه به سرشــماری های انجام شده، 
اکثر این واحدهــای خالی در مناطق 
۱، ۲، ۳ و ۲۲ قــرار گرفته اند؛ مناطقی 
کــه طــرح تفصیلــی آنهــا تنها ۳۰ 
الــی ٤۰ درصد اجرا شــده و فروش 
تراکم مــازاد به وفور دیده می شــود. 
حال باید پرســید، اگر در این مناطق 
فروش تراکم ممنوع می شد و مبنای 
شــهرداری اجــرای واقعــی طــرح 
تفصیلی بود و این مازاد ســرمایه به 
بافت های فرســوده  دارای  مناطــق 
هدایت می شــد، آیا بافت فرسوده ای 
در شــهر باقی می ماند؟ آینده تهران 
در گرو اجرای کامــل طرح تفصیلی 
اســت، چراکه اجرانشــدن این طرح 
براساس محاســبات بالا، بلوکه شدن 
۲۰۰ هــزار  میلیــارد تومان ســرمایه 
کشــور را در پی داشته است. شورای 
شــهر پنجــم، شــهرداری را برگزیند 
که اجــرای کامل طــرح تفصیلی را 
به خاطــر آینــده تهــران در اولویت 

اصلی کار خود قرار دهد. 
*دبیر جامعه مهندسین
 شهرساز ایران

گزارش فردا

گزارش «شرق» از آن روی سکه افغانستان
توپ زنی برای صلح 

محمــد اختر ماکویی : کمتر از چند هفته پیش در اوج مناظرات انتخاباتی 
ایران، یک جام فوتبال با حضور دو تیم از ایران برگزار شد؛ مسابقاتی برای 
جلــب توجه به صلح در هرات. این گزارش درباره تأثیری اســت که این 

مسابقه بر حال وهوای شهر و مردم آن گذاشته است. 
شادی با توفان 

در روز اول ایــن جــام تیم صرافان بــا نماینده تربت جــام، به رقابت 
پرداخــت؛ در آن روز، حتی روی دیوارهای ورزشــگاه ۱۵  هزارنفری هرات 
هم تماشاگر نشسته بود، حتی اطراف فنس های کنار زمین هم تماشاگران 
زیادی ایســتاده بازی را تماشا می کردند. این رقابت که برخی بازی های آن 
از ســوی یک شبکه تلویزیونی محلی هم به صورت زنده پخش می شود، 
کاری کرد که  هزاران نفر از شــهروندان افغان که در یک وضعیت جنگی 
زندگی می کنند، برای لحظاتی هم که شــده شــاد باشــند و برای رسیدن 
روزی که همه روزهای سال این گونه باشد، دعا کنند. این موضوع را بصیر 
احمد، دانشجوی دانشگاه هرات، می گوید. وی که با دوستش برای دیدن 
بازی به اســتادیوم آمده است، مقابل اســتادیوم در حال خرید تخمه، به 
یکی از بازی ها اشــاره می کند که در آن، بیرون از ورزشــگاه سه نفر بر اثر 
توفان جان خود را از دست دادند: «رفته بودم سونا و برای میهمانی شب 
خودم را آماده کردم، اما چنددقیقه از شــروع بازی نگذشته بود که توفان 
شــدیدی شروع شد؛ اول باد شــدید و خاک بود، بعدش هم باران، نزدیک 
بود درخت ها بیفتند، بیرون اما چند نفر کشته شدند». در آن روز بنابر گفته 
سخنگوی بیمارستان هرات، سه نفر به دلیل ویران شدن دیوار خانه کشته 
شــدند و شش نفر هم زخمی. بصیر احمد به بازی آن روز اشاره می کند و 
می گوید که برای بازی بین تیم های هرات و کابل، اســتادیوم تقریبا پر شده 
بود. او به یک گفته رئیس شورای ولایتی هرات اشاره می کند: «وسط های 
بازی رئیس شورای ولایتی گفت که به هرکسی که گل بزند، ۲۰۰ دلار جایزه 
می دهد، این جمله را گوینده ورزشــگاه هــم اعلام کرد که باعث افزایش 
هیجان بین تماشــاگران بازی شــد». در آن روز چهار گل زده شــد. در این 
قســمت از افغانستان خبری از تروریسم نیست و فقط حرف فوتبال است 
که بین جوان ها طرفدار دارد. فردی که داخل یک اتاقک نشســته است و 
بلیت می فروشــد، می گوید که فکر نمی کرده از این رقابت  چنین استقبال 
گسترده ای صورت گیرد: «در روزهای عادی بازی های دوستانه ای که برگزار 
می شــد، قیمت بلیت ۱۰ افغانی بود و افراد خیلی کمی هم می آمدند، در 
این چند روز با وجود اینکه قیمت بلیت ۳۰ افغانی شده است، بیشتر اوقات 
استادیوم پر می شود». خیلی وقت صحبت کردن نداشت و باید به سرعت، 
به افراد داخل صف بلیت می فروخت. بیرون استادیوم هرات که در پارک 
«ترقی» واقع شده است، نیروهای امنیتی زیادی همراه با سلاح های خود 
ایســتاده اند، برای اینکه گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند و 
با دولت این کشــور در جنگ، از چنین فرصت هایی برای زهرچشم گرفتن 
از دولت دریغ نخواهند کرد. به یکی از ســربازان اطراف استادیوم نزدیک 
می شــوم که در گوشه ای از لباسش پرچم افغانستان را نصب کرده است؛ 
از او که پرســیدم وضعیت چطور اســت؟ می گوید خوب و تلاششــان را 
می کردند که روز خوبی برای مردم شــهر باشد و آرزو می کرد که همیشه 
مردم افغانستان این گونه خوشحال باشــند. برخی هم به حضور افرادی 
که با ماشین های ضدگلوله و محافظ های مسلح خود می آیند، انتقاد وارد 
می کنند که حضور این افــراد دلیل احتمالی برای حمله به مردم خواهد 
بود. متین که پرچم افغانســتان را روی شانه های خود انداخته و شیپوری 
ســفید را در دســت دارد، می گوید: «آن فردی که می آیــد خود را منفجر 
می کند یا حمله ای انجام می دهد، دنبال من و شــما که نیســت، او دنبال 
افرادی است که مقام بالایی داشته باشند تا با ترور آنها بتوانند قدرت خود 
را نشــان دهند، این وسط اما افراد زیادی از این جوان هایی که با شادی به 
استادیوم آمده  اند قربانی خواهند شد که امیدوارم هرگز چنین نشود». یکی، 
دو ساعت مانده به آغاز بازی، سمت سایه استادیوم تقریبا پر است. چمن 
این استادیوم را همین اواخر تغییر دادند و دارای یک چمن سبز مصنوعی 
اســت. در گوشه  ای از ورزشگاه فردی ایســتاده است با پارچه نوشته ای با 
این مضمون «ما صلح می خواهیم». به ســختی خود را به او می رســانم؛ 
از او می پرســم که چرا این پارچه نوشــته را با خود آورده است، می گوید 
که چون امروز یکی از شــبکه های تلویزیونی این مســابقه را زنده پخش 
می کند، خواســته پیامش را این گونه به آنهایی که باعث جنگ شــده اند 
برساند: «ما امروز خیلی خوشحال هستیم چون این بازی دلیلی شده است 
تا دغدغه های دیگرمان را برای چندســاعت هم که شده فراموش کنیم». 
کودکان اغلب کمتر از ۱۰ ســال زیادی هم هر چند دقیقه یک بار می آیند و 

کیک، تخمه و آب می فروشند. 
زنان حذف شده 

برخلاف شهرهایی مانند کابل که زنان و دختران جوان هم به استادیوم 
می آیند و با رنگ کردن صورتشــان و شــیپورزدن، تیم موردعلاقه شــان را 
تشــویق می کنند؛ در هرات اما حتی یک دختر هم به استادیوم نمی آید؛ با 
اینکه هیچ مانع قانونی ای برای حضور زنان در اســتادیوم ها وجود ندارد، 
در هرات فردی از این طبقه به اســتادیوم نمی رود، دلیل اصلی آن شــاید 
فضای سنتی  حاکم بر جامعه افغانستان است، این شهر سالن سینما، تئاتر 
و کنسرت هم ندارد، برخی اوقات هستند خواننده هایی که در سطح شهر 
کنســرت خیابانی برگزار و افراد زیادی را دور خــود جمع می کنند. مریم، 
دانشجوی دانشــگاه هرات، می گوید که دوســت دارد به استادیوم برود، 
اما به پســرهایی که به اســتادیوم می روند، انتقاد وارد می کند: «دوســت 
دارم بروم، اما پســرها قطعا برایم ایجاد مزاحمت خواهند کرد». فائزه اما 
می گوید که تلاش کرده است به استادیوم برود، اما او را راه نداده  اند: «برای 
عکاسی خواستم به ورزشگاه بروم راه ندادند، برای تماشای بازی که هرگز 
راه نخواهند داد». شــکریه که کنارشان ایستاده است می گوید که از طرف 
خانواده اجازه حضور در اســتادیوم را ندارد؛ اتفاقی که برای روز مســابقه 
فینــال تغییر می کند. در فاصله بین دو نیمه، گوینده ورزشــگاه اعلام کرد 
که چند زن هم برای تماشــای بازی به اســتادیوم آمده اند و از تماشاگران 
خواســت که آنها را تشــویق کنند؛ دختــران فوتبال دوســت هم حدود 
یک دقیقه مورد تشــویق قرار گرفتند. این دختران در بخش ویژه استادیوم 
نشســتند و بازی را تماشا کردند.   بازی آخر بین یک نماینده از ایران به نام 
«اســتقلال تایباد» و نماینده هرات، «صرافان» بود. چندســاعت به شروع 
بازی باقی مانده و گرمای بالای ۳۰ درجه هم مانع این نشــده است که به 
خیابان ها نریزند؛ شهر پر از افرادی است که سوار بر موتورسیکلت و ماشین 

ادامه در صفحه ۱۲با صدای بلند موسیقی سمت استادیوم فوتبال هرات در حرکت هستند.
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پس از برگزاری انتخابات پرشور شورای شهر دو موضوع مهم در اولویت گروه های 
مختلف قرار گرفته است. نخست اینکه شــوراها در بطن یک نظام دموکراتیک تا 
چه حد می توانند قابلیت ســاختن شــهرهایی بهتر برای زندگی داشته باشند و 
از ســوی دیگر، این پرسش که اساسا شناخت تاریخچه شــوراهای شهر و روستا 
چگونه می تواند منتخبان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر را در کلان شهرها به 
راهبردی تازه در جهت تحقق اهداف و مطالبات مردم نزدیک کند. مهندس محمد 
توسلی، نخستین شــهردار تهران پس از انقلاب اسلامی است که از سوی مرحوم 
بازرگان مأمور شــده بود تا در مدیریت شهری کشور طرحی نو دراندازد. او در این 
گفت وگو که اخیرا برای انتشــار در نشریه تخصصی و با توزیع محدود «بلدیه نگار» 
انجام داده، به تفصیل به این دو پرسش جدی پاسخ می دهد و با ذکر مصداق هایی 
از شیوه و نگاه شــورایی در اداره شهر تهران، از این نهاد دموکراتیک به عنوان پلی 

برای مشارکت بخشی مردم در مدیریت شهرها می گوید: 

  اولین شهرداری بودید که بعد از مهندس جواد شهرستانی آمدید. پشت  سر  �
شما شهر و شهرداری بود که مردم به آن بدگمان بودند. شما شهرداری شدید 
بدون داشتن «انجمن بلدیه» اما درصدد برآمدید که شوراها را تشکیل دهید. 
تعریف آن زمان شما از شورا با آنچه امروز شاهد آن هستیم چه تفاوتی دارد؟ 
درواقع بگذارید شفاف بپرسم. چه نمره ای می دهید به شورای شهر؟ قرار بود 
شوراها برخلاف انجمن بلدیه، نماد حکومت از پایین باشند. این اتفاق افتاد؟ 

انجمن بلدیه پس از انقلاب مشــروطه در زمانی شــکل گرفت که مردم نیاز 
پیدا کردند به جای اوامر شاهانه، قانون حکم کند. واژه بلدیه به معنی شهرداری 
و نظام شهرنشــینی اســت. فرنگ رفته های آن روز به دنبال ســاماندهی زندگی 
شهری بودند. در دوره دکتر مصدق با آن نگاه راهبردی توسعه سیاسی، مدیریت 
شــهری در کنار ملی کردن صنعت نفت، از برنامه های راهبــردی و کلان او بود. 
بعد از کودتای ۲۸ مرداد که شاه می خواست کارهایی انجام دهد، در سال ۱۳۳۴ 
و ســپس در ســال ۴۵ با اصلاحاتی قانون جدید شــهرداری تدوین شد و در آن 
انتخابات وظایف انجمن شهر و شهرداری پیش بینی شده بود. در سال های ۴۶ و 
۴۷ به تدریج آیین نامه های آن تدوین شد. در این دوره اعضای انجمن شهر انتخاب 
می شــدند اما عملا انتصابی بودند و شخص شــاه در انتخاب اعضای انجمن و 
به ویژه شــهردار نظر داشت و انجمن شهر هم تابع بود. بعد از انقلاب هم قانون 
شــهرداری مورد عمل بود و در غیاب انجمن شــهر طبق قانون قائم مقام وزارت 

کشور معرفی شد که مصوبات ما را رسیدگی و تأیید می کردند. 
با وجود تمام آنچه گفته شد، در این چهار دوره شورای شهر یک فرایند یادگیری 
طی شــده اســت. شــورای اول یک تجربه خاص بود که به علــت برخوردهای 
سیاسی، عملا موفق نبود و متوقف هم شد و تأثیري منفی بر نگاه مردم نسبت به 
شوراها در پی داشت. ما متأسفانه فکر می کنیم تحولات باید یک شبه انجام شود و 
این ناشی از فرهنگ استبدادی ما در سطح کلان جامعه است؛ فرهنگ زور و زود. 
لازم است بپذیریم تحولات فرهنگی و اجتماعی زمان بر و تدریجی است و ممکن 
اســت چند نسل طول بکشد. تحولات مشابه در اروپا چند قرن طول کشید. اما ما 
انتظار داریم در این صدســالی که از انقلاب مشروطه می گذرد به جایگاه جامعه 
صددرصد دموکراتیک رســیده باشــیم. همین نگاه بود که باعث شد با شکست 
شورای اول، مردم به این باور برسند که شورا از اساس به درد نمی خورد و همین 
بود که در انتخابات شــورای دوم تهران فقط ۱۱ درصد مردم شــرکت کردند و با 
اینکه هم زمان با مجلس ششــم بوده و وضعیت تأیید صلاحیت ها متعادل بود، 
رأی اقلیتی که فقط کمی بیشــتر رأی داشتند به کرسی نشست و از دل آن شورا، 
آقای احمدی نژاد شــهردار شد و شــهرداری هم برای او سکوی پرشی به سمت 

ریاست جمهوری شد. 
در آن انتخابات عملا مردم با قهر از صندوق انتخابات، خودزنی کردند و عملا 
رأی به آقای احمدی نژاد دادند و این تجربه گران قدری بود که مردم هوشمند ما 
در انتخابات های بعدی به  کار گرفتند. شــورای ســوم و چهارم هم از نظر من در 
همان راستای یادگیری طی شده است. ناکارآمدی قانون و مشکلات شورای شهر 
با مدیریت متمرکز شهرداری در این دو دوره کاملا برجسته است. برخی از اعضای 
شورای شــهر درخصوص اقدامات خلاف قانون و عدم شفافیت مالی شهرداری 
اظهار نظر کردند و مدیریت شهرداری را به چالش کشیدند. امروز هم مردم، هم 
دولت، هم وزارت کشــور و هم شــهرداری تهران به این نتیجه رسیدند که ادامه 
وضع موجود قابل تحمل نیست. به همین دلیل است که افراد زیادی آمدند و برای 
انتخابات نام نویسی کردند؛ سه  هزار داوطلب برای ۲۱ کرسی. من فکر می کنم که 
وظیفه ما به عنوان کارشناس و وظیفه شما به عنوان رسانه این است که کوشش 
کنیم در این تجربه تاریخی شــرکت کنیم و مشــکلات و راهکارها را ارائه دهیم. 
کوشش کنیم شورای شهر پنجم با اطلاعات بیشتر بتواند راه را برای اصلاح لایحه 

مدیریت شهری هموار کند. 
  شــورای بعد را چطور می بینید؟ قرار است دولت مدیریت یکپارچه را در  �

دست تدوین قرار دهد. با این فرض که شــورای پنجم به تصویب این طرح 
برسد، مشق اولیه این نوع از مدیریت شهری چگونه خواهد بود؟ 

نگاه بنده خوش بینانه است؛ زیرا تجربه یاد داده است که باید در مسیر آموختن 
قرار بگیریم. توصیه من به اعضای منتخب شورای پنجم این است که از دو زاویه 
به وظیفه شــان عمل کنند. یکی اینکه در چارچوب قانون موجود عمل کنند؛ زیرا 
قانون یک شبه تغییر نمی کند. دوم آنکه کوشش کنند شهرداری را انتخاب کنند که 

بتواند قانونمند و در راستای اصلاح مدیریت شهری عمل کند. 
بعد از آن اســت که باید نواقص لایحه مدیریت شــهری بررســی شود؛ چون 
در مواردی دچار تناقص اســت. شورای شــهر اختیاراتش روشن نیست. شورای 
شــهر نیاز به کادر فنی دارد تا بتواند خــود برنامه ریزی  کند تا نظارت بر برنامه ها 
امکان پذیر شود. ساختار شهرداری باید عوض شود و برخی از قسمت های آن باید 

زیر مجموعه شورای شهر قرار گیرد. 
اما درباره محدوده وظایف مدیریت شــهری، به جز خدمات شهری، خدماتی 
مانند آموزش وپرورش، محیط زیست، آب و برق و گاز، راهنمایی و رانندگی و... هم 
باید به تدریج زیرمجموعه مدیریت شــهری قرار بگیرند. امروز نمایندگان مجلس 
شورای اســلامی هم آمادگی این را دارند که در راستای رفع نواقص لایحه اقدام 
کنند؛ بنابراین شــوراهای جدید می توانند درباره نهایی شدن این لایحه در دولت و 

در مجلس پیگیری های لازم را داشته باشند. 
  جناب آقای توسلی، برای گفت وگو با شما دو دلیل مهم داشتیم؛ یکی آنکه  �

شما نخستین شهردار تهران بعد از انقلاب هستید و دیگر اینکه، قانون شوراها 
در نخستین ماه های بعد از انقلاب اســلامی با پیگیری شما در دستور کار قرار 
گرفــت. برای همین می خواهم درباره تجربــه اداره پایتخت بلافاصله بعد از 

انقلاب اسلامی، توضیح دهید. 
در شــرایطی مسئولیت مدیریت شــهرداری تهران را پذیرفتم که کل کشور و 
شــهر تهران در یک برهه و شرایط بحرانی بود. بعد از ۲۲ بهمن، اولین مسئولیتم 
تهیه پیش نویس اساســنامه طرح گارد ملی بود که امام(ره) مطرح کرده بودند 
و اجرای آن را بر عهــده دولت موقت و معاونت امور انقلاب آقای دکتر ابراهیم 
یزدی گذاشــته بودند. مرحــوم آیت االله لاهوتی هــم نماینده امــام(ره) در این 
مجموعه بودند. نام سپاه پاســداران انقلاب اسلامی را بنده طراحی کردم؛ چون 
گارد ملی که تداعی گارد شاهنشــاهی را می کرد، واژه خوبی نبود. واژه ســپاه با 
توجه به عملکرد ســپاه دانش، سپاه بهداشــت و...، زمینه فرهنگی و اجتماعی 
خوبی در ذهن جامعه داشــت. نگاه این طور بود کــه با توجه به نگرانی از تکرار 
کودتای ۲۸ مرداد، تا اســتقرار نهاد های رســمی، باید نهادی ایجاد می شد که از 
آرمان هــای تاریخی ملــت ایــران و از آرمان هایی که مردم در انقلاب داشــتند، 
پاســداری کند و واژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همان جا کلید خورد و پس 
از تصویب رهبر فقید انقلاب، اعلام شــد. به هرحال، دولت موقت هفتم اســفند 
مأموریت داد که مدیریت شــهرداری  تهران را بر عهده بگیرم و بنده توان خود را 
بر انجام این مســئولیت سنگین متمرکز کردم. این انتخاب و پذیرش آن به استناد 
ســوابق تحصیلی و تجربیات مدیریتی و اجتماعی بنده بود. به لحاظ تحصیلی، 
کارشناس ارشد مهندسی عمران و دکترای ناتمام حمل و نقل و ترافیک را داشتم و 
هشت سال هم در جایگاه مدیریت مهندسان مشاور با شهرداری تهران در زمینه 
مسائل مختلف شــهری کار کرده بودم. به لحاظ اجتماعی - سیاسی هم از سال 
۳۶ در دوره دانشــجویی و سپس از ســال ۴۱ در خارج از کشور، در اروپا، آمریکا و 
خاورمیانه و پس از ســال ۴۶ که به ایران برگشــتم و ممنوع الخروج شدم تا سال 
۵۷، در فعالیت های اجتماعی، سیاســی و مدیریت انقلاب، تجربه لازم را کسب 
کرده بودم. با این ســوابق و شــرایط خاص بعد از انقلاب، مسئولیت سنگینی بر 
دوش خود احســاس می کردم. از مدیران بعد از انقــلاب انتظار می رفت طوری 

برنامه ریزی و عمل کنند که به مطالبات تاریخی و نیاز مردم پاسخ داده شود. 
چنــد موضوع مهم در همان اســفند در دســتور کار ما قــرار گرفت. یکی از 
موضوعــات، شــورا ها و ضرورت برنامه ریزی برای ســپردن کار مردم به دســت 
خود مردم بود. از دوره مشــروطه، بحــث راه اندازی بلدیه مطرح بود. زمان دکتر 
مصدق این گفتمان توســعه پیدا کرد و اصلاح قانون انتخابات و شــهرداری ها و 
بحث توســعه مدیریت شــهری و تقویت آن، یکی از محورهای برنامه راهبردی 
دکتر مصدق در کنار اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود. در دوران تحصیل 
در اروپا و آمریکا، شــاهد روش های نوین مدیریت شهری بودم و می دیدم در آنجا 
مردم چطور در اداره شــهر ها حضور و مشــارکت مستقیم دارند. در این کشورها، 
دولت هــای مرکزی کاری بــه جزئیات زندگی مردم ندارنــد. کار را به خود مردم 
سپرده اند. در مقابل لوکال گاورمنت (local government) که حکمروایی محلی 
است، دولت ها نگاه کلان مدیریتی، منافع ملی و مسائل امنیتی و اجرای قانون و 
نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و به  همین  دلیل، سازمان و نیروی انسانی 

دولت های مرکزی کارآمد ولی کوچک است. 
در کنــار این تجربه بشــری، ما با توجه به آموزه های قرآنی، اصل شــورا ها را 
یکی از اصول تعالیم اســلامی می دانستیم که بر پایه آن مردم باید در اداره کشور 
جایگاهی تصمیم ســاز داشته باشــند. از ســوی دیگر، حضور مردم در انقلاب و 
مطالباتی که در شعارهایشــان مطرح بود، صرفا مخالفت با شــخص شاه نبود؛ 
بلکه «نظام» اســتبدادی شــاه را که در آن مردم جایگاهی نداشــتند و مدیریت 

جامعه از بــالا بود، نمی خواســتند؛ بنابراین مطالبات و انتظار مــردم از مدیران 
انقلاب، فراهم کردن زمینه های عینی دستیابی به شرایطی بود که مردم بتوانند در 
اداره شهر و کشورشان نقش اصلی را داشته باشند. این مطالبات در شعار آزادی، 
استقلال و جمهوری اســلامی مردم در انقلاب منعکس بود که در اصول قانون 
اساســی، ازجمله اصول ششــم، هفتم، پنجاه و ششم و به طور مشخص در فصل 

هفتم شوراها، اصل های صدم تا یکصدوششم آن تبلور پیدا کرد. 
  کار را چگونه آغاز کردید؟ شــما دنبال پیاده کردن مدل تازه ای از مدیریت  �

شهری بودید. این آغازها گاهی مبهم هستند. 
از همــان هفته های اول اســفند ۱۳۵۷، دو گروه کارشناســی تشــکیل شــد 
تــا مطالعاتی را در زمینه اصلاح ســاختار تقســیمات شــهری و همچنین تهیه 
پیش نویس قانون شوراها  انجام دهند. هدف اصلی از این مطالعات فراهم کردن 
زیرساخت هایی بود که براساس آن بتوان اداره شهر را در چارچوب مدیریت واحد 

شهری انجام داد و کل خدمات مورد نیاز مردم به خود مردم سپرده شود. 
براساس مطالعات گروه تقسیمات شــهری، با توجه به اینکه محدوده غربی 
شــهر تهران مســیل کَن بود، در شهر تهران ۳۴۱ محله با اشــتراکات فرهنگی و 
اجتماعی  شناســایی شد. از ترکیب تعدادی از محلات، نواحی شهری و از ترکیب 
چند ناحیه ۲۰ منطقه شــهری مشــخص شــد که محدوده  آنهــا کاملا مرزهای 
طبیعی و منظمی دارند. بر اســاس این شــهر تهران به ۲۰ منطقه و هر منطقه به 
تعدادی نواحی و محلات تقسیم بندی شدند. طبق قانون شوراهای مطالعه شده 
مقرر شــد کوچک ترین واحد حکمروایی، محله باشــد و هر محلــه بین ۱۰ تا ۲۰  
هزار نفر جمعیت داشــته باشد. پیش بینی شده بود از هر محله حداقل پنج نفر 
نماینده انتخاب شوند و از نمایندگان محلات در هر منطقه شورای منطقه تشکیل 
شــود و از هر منطقه نیز حداقل یک نماینده در شورای شهر حضور داشته باشد. 
به این ترتیب ارتباط ارگانیک بین نمایندگان محلات و مناطق با شورای شهر برقرار 
می شود. در سال های اخیر که محدوده غرب مسیل کَن وارد محدوده شهر شده، 
دو منطقه ۲۱ و ۲۲ نیز به مناطق شهر تهران اضافه شده است. براساس مطالعات 
جدیدی که انجام شده، تعداد کل محلات شهر تهران به ۳۵۴ محله رسیده است. 
گروه مطالعات قانون شــوراها ابتدا «طرح تشــکیل شوراهای شهری و نحوه 
اداره شهر تهران» را در شش فصل و ۴۴ ماده تهیه کرد. این طرح پس از بررسی 
در وزارت کشور و اصلاحات به عمل آمده مجددا در پنج فصل و ۳۰ ماده با عنوان 
«قانون تشــکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شــهر تهران» در تیرماه به دولت 
موقت ارســال شــد. مرحوم مهندس مهدی بازرگان طــرح را با دقت مطالعه و 
نظرات خودشان را در حاشیه آن منعکس کردند. براساس این نظرات پیش نویس 
اصلاح و طرح جدید در اول مهر سال ۱۳۵۸ در شورای انقلاب به تصویب رسید. 
در اجرای مواد ۴۲ و ۴۴ این قانون مجددا طرح آیین نامه های وظایف و اختیارات 
شورای شهر تهیه و برای تصویب دولت موقت، ارسال شد. یادداشت های مرحوم 
مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، در حاشیه پیش نویس این آیین نامه ها 
(که در اســناد موجود است) نیز توجه و دقت نظر ایشان را برای سامان بخشیدن 

به مدیریت شهری و اهمیت آن نشان می دهد. 
  کمی بیشــتر این طرح را تشــریح کنید؛ چون نقطه عطف مهمی در تاریخ  �

شــهرداری های ایران است. اداره شهر به شکل ســاختاری چه تغییراتی پیدا 
می کرد؟ فقط بحث نمایندگان محلات و... که مطرح نبود؟ 

نگاه ما در جایگاه موقت مدیریت شــهری و به عنوان کارشــناس این بود که 
ســاختار اداره شهر به کلی متحول شــود؛ نه تنها مردم از طریق شورای محلات، 
مناطق و شــورای شهر بر خدمات شــهری نظارت داشته باشــند؛ بلکه ساختار 
مدیریتی بقیه خدمات مورد استفاده شهروندان را نیز با این تقسیم بندی هماهنگ 
کند و زیر نظر مردم اداره شــود؛ البته به غیر از خدمات قضائی، امنیتی و مسائلی 
که جنبه ملی دارد. به این ترتیب شورای شهر از وضعیت کنونی شورای شهرداری 
خارج شــده و به  صورت مدیریت واحد شهری در خواهد آمد. در این صورت همه 
خدمات شهری و مورد نیاز زندگی مردم زیر نظر مردم قرار خواهد گرفت و سازمان 
دولت هم کوچک خواهد شد. در کشور ما متأسفانه سازمان های دولتی از جمله 
وزارت کشور تشکیلات گسترده ای در سراسر کشور دارند و با اجرای قانون مدیریت 
واحد شهری و سپرده خدمات روستا ها و شهر ها به دست خود مردم، همان گونه 
که در سایر کشــورها مورد عمل قرار گرفته است، سازمان دولت مرکزی کوچک 

خواهد شد و بر وظایف ملی و نظارت بر اجرای قانون متمرکز خواهد شد. 
خوشــبختانه، در ســال ۱۳۹۳ وزارت کشــور این مهم را در دســتور کار خود 
قرار داده و پیش نویس لایحه مدیریت شــهری را تهیــه و به دولت تقدیم کرده 
است. درحال حاضر موضوع در کمیسیون خاص در دست بررسی است و تاکنون 
دو کنفرانس هم اندیشــی برای بررســی این لایحه برگزار شــده اســت. به  طور 
خلاصه اهداف مطرح شــده در این لایحه هماهنگ با تجربه جهانی اســت؛ اما 
ضوابط تعریف شده برای شورای شهر و مدیریت اجرائی شهر واقع بینانه نیست؛ 
به طوری که پیامد آن افزایش تمرکز اختیارات در مدیریت اجرائی شــهر و کاهش 

جایگاه شورای شهر برای انجام وظایف محوله خواهد شد. 
ادامه در صفحه ۱۲
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